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  مقدمه

 هـاي  شـاخه  در دانشـمندان  ،آنهـا  مهـم  بسيار كاركردهاي و منطق و زبان مهم جايگاه به توجه با

 تـا همـواره   نـد، بگذار بحـث  بـه  راآنهـا   گوناگون هاي ويژگي و ابعاد اند كوشيده علمي مختلف

 و زبان اساس، براين. منطق، پديد آيند و زبان مطالعه محور بر علمي نوين هاي گرايش و ها شاخه
 آشنايي كه اند گرفته قرار نيز گوناگوني فلسفي تأملات موضوع علمي، مطالعات بر افزون منطق،

 شـناخت  و حقـوق  شناسـي  شـناخت  براي معيارهايي ارائه منظور به فلسفي، و علمي مكاتب اين با

 بـدين . اسـت  بايسـته  انسـاني،  علوم هاي شاخه از يكي عنوان به حقوقي تحليل عرصه درآنها  آثار

 شـيوه  و حقـوق  منطـق  با زباني هاي دانش ارتباط نحوه همچون هايي پرسش به پاسخ در و منظور

  .پردازيم بررسي ابعاد منطق حقوق زباني مي به زباني، حقوق منطق براساس استدلال

  منطق حقوق. 1

تـرين قـوه و عامـل تمـايز او از ديگـر موجـودات        انسان به انديشيدن، انسان است و انديشه، مهم
انديشيدن درباره انديشه، موضوعي است كه هزاران سال ذهـن فيلسـوفان   . شود مادي شمرده مي

هنجارين اي يا  را به خود مشغول ساخته است؛ تأملاتي كه گاه جنبه توصيفي داشته و گاه توصيه
انديشد و فرايند فكـر و   به ديگر سخن، گاهي موضوع آن است كه انسان چگونه مي. بوده است

تدوين علم منطق عمـدتاً  . فهم او چيست؛ گاهي نيز موضوع، ارائه روش درست انديشيدن است
تـرين فيلسـوف يونـان باسـتان، در      ارسطو، بـزرگ . تحت تأثير رويكرد دوم صورت گرفته است

و استدلال با سوفسطاييان، درصدد برآمد تا قواعد درست انديشيدن را به دست دهـد  مقام بحث 
علم مصونيت ذهـن از  «و اين قواعد را در قالب علم منطق تدوين كرد و به همين دليل، منطق را 

  ).12، ص1413مظفر، (دانند  مي» خطا در تفكر

صوري سـنتي يـا ارسـطويي ـ      طي زماني در حدود دو هزار سال، انتقادهاي فراواني به منطق 
عمدتاً به كارآمدي و نه به درستي آن ـ وارد آمـده، امـا روشـن اسـت كـه انتقـاد از يـك نظـام          

برخي از اين ايرادها، خود موجب ظهـور  . منطق نيست  منطقي، به معناي نفي نياز به كليت پديده
شـدن آنهـا، نيـاز    ها و تخصصي  ديگر، گسترش دانش ازسوي. اند هاي منطقي جديد شده دستگاه

اي از علوم را پديد آورده اسـت كـه همـين شـيوه      به وجود شيوه استدلال خاص هر علم يا دسته
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هـاي مضـاف يـا فـن اسـتدلال مضـاف در علـوم         استدلال متفاوت علوم، به طـرح مفهـوم منطـق   
توان از منطق يا فن اسـتدلال علـم اقتصـاد يـاد كـرد كـه        براي نمونه، مي. مختلف انجاميده است

براساس اصول مشهوري چون انتخاب عاقلانه و اقتصادي، محـدوديت منـابع و نامحـدود بـودن     
  .(Gordon, 2000, p7)سامان يافته است ... نيازها، تئوري ارزش، آزادي معاملات و

كننـد و   دانان به شيوه خاص خود فكـر مـي   حقوق. علم حقوق نيز از اين دايره مستثني نيست
ژه خود را دارند و درست به همين دلايل است كه براي مثال، حقـوق بـا   ابزارها و دايره لغات وي

هــا و  داننــد، رويــه دانــان مــي بســياري از آنچــه حقــوق. اقتصــاد، سياســت يــا فلســفه تفــاوت دارد
هايي است كه در قانون نيامده و تبديل آنها به مواد قـانوني يـا قواعـد، دشـوار يـا نـاممكن        عرف
برد و دانش  دانان را از حافظ صرف مواد قانوني بالاتر مي حقوقهمين اطلاعات است كه . است

همـه ايـن مـوارد،     ).Sunstein, 1998, p13-14(كنـد   تفسير حقوقي را بـه آنـان اعطـا مـي    
دهند؛ البته اصـولاً وجـود    طوراجمال وجود و استقلال فن استدلال يا منطق حقوقي را نشان مي به

پـردازان فلسـفه حقـوق از ديربـاز بـه ايـن مقولـه         نظريه. اردمنطق حقوق، نياز چنداني به اثبات ند
هـاي هـر نظـام حقـوقي      دادن منطق حاكم بر منـابع، تفسـير و اسـتدلال    توجه كرده و درپي نشان 

توان روش استدلال، استنباط، تحليل و تبيين دانـش   بدين ترتيب، منطق حقوقي را مي. اند برآمده
طـوركلي يكـي از    بايد دانست كه منطق حقوق بـه ). 9، ص1393كاتوزيان، (حقوق معرفي كرد 

شـده در هـر نظـام حقـوقي،      است و طبيعي است كه منطـق پذيرفتـه  » نظريه حقوقي«مباحث مهم 
  .باشد هاي پذيرفته شده در عرصه فلسفه حقوق و نظريه حقوقي آن نظام  تابعي از تئوري

 هاي زباني منطق حقوق زباني و دانش. 2

بينـي يـا    شـدت تـابع جهـان    هـاي مضـاف ـ بـه     اي از فلسـفه  ـ به عنوان شاخهنظريه و فلسفه حقوق  
اي اسـت كـه    اساساً سير توليد علوم انساني براساس زنجيـره  .هاي رايج در عصر خود است فلسفه

دهـد و   را شـكل مـي   ـ  مثلاً فلسـفه حقـوق يـا سياسـت    ـ بيني، فلسفه مضاف   جهانيا فلسفه مطلق 
تكـوين آن علـم    سـبب هاي مبنايي يـك علـم انسـاني،     دن به پرسشدا  فلسفه مضاف نيز با پاسخ

يـا   همسـان هاي فلسفي مشترك علوم، امكان توليـد نظريـاتي    رو، با توجه به ريشه ازاين .دشو مي
از قـرن  ). 129، ص1386جـوادي آملـي،   ( راستا در علوم انساني مختلـف بسـيار قـوي اسـت     هم
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عرصه فلسفه غـرب، نقـش زبـان و تحليـل زبـاني در       هاي زباني در بيستم و با رونق گرفتن نظريه
  .زبان بسيار گسترش يافته است فلسفه حقوق و منطق حقوقي در كشورهاي انگليسي

تحليل زباني ـ معنايي، از نيمه دوم قرن بيستم وارد عرصـه حقـوق شـد و تـاكنون نيـز مـورد        
ايج در فلسفه تحليلي و حتي اگرچه برخي به شيوه تحليل زبانيِ ر. توجه و اقبال قرار گرفته است

پايـا،  (انـد   كليت نظام فلسفه تحليلي خدشه وارد كرده و اساس وجـودي آن را زيـر سـؤال بـرده    
، همچنـان اهميـت     ، اما كاربردي كه مباحث زباني و معنايي در علم حقوق داشته)22، ص1377

لسـفه تحليلـي   منتقـدان ف . علت اين امر نيز ماهيـت علـم حقـوق اسـت    . خود را حفظ كرده است
حـال، ايـن اشـكال     توان به مباحث زبـاني فروكاسـت؛ بـا ايـن     معتقدند همه مسائل فلسفي را نمي

. دربــــاره سرشــــت حقــــوق و ارتبــــاط آن بــــا مقولــــه زبــــان چنــــدان وارد نيســــت        

)Endicott,2014,p.211 (كنـد  يم ـ يجـاب بـا الفـاظ ا   را آن يختگيعلم حقوق، آم يعتطب. 
تصـور  . شـوند  يـده جامه لفظ به تن كننـد تـا فهم   يدهمه با ي،حقوق يفو تأل يقانون، قرارداد، رأ

نه در انبوه متـون   ي،قواعد حقوق يتاهم .حقوق بدون زبان و مباحث لفظي، اساساً ناممكن است
پا بـه   چنانچهكاغذ هستند،  يرو ييها نوشته صرفاً ي،مواد قانون. آنهاست يدر اجرا ين، كهو قوان

و مـردم   يـان مجر ازسـوي فهـم آنهـا   ين، قـوان  ياجـرا  يو لازمه حتممقدمه . اجرا نگذارند يواد
  .آن متن است معناي فهم ـ متن ديگر هر مانند ـ ي نيزمتن قانون يدنلازمه فهم. است

هاي اصلي درباره شناخت معنا، در خصوص معنـاي مـتن حقـوقي بازتوليـد      رو، پرسش ازاين
گذار است يا مفسر و  آيا تابع منويات قانونمعناي قانون ـ و هر منبع حقوقي ـ چيست؟   : شوند مي

مجري يا امري مستقل از اين دو است؟ آيا امكان تغيير معناي قـانون وجـود دارد يـا خيـر؟ اگـر      
هـا   وجود دارد، تابع چه امور و تحت چه ضوابطي است؟ رابطه لفظ و معناي قانون چيست؟ ايـن 

. ها پاسخ درخور دهـد  حقوقي بايد بدان هاي هايي هستند كه تحليل زباني و معنايي گزاره پرسش

آورد كـه   ها، منطق حقوق تحليل زباني را فراهم مـي  روشن است كه مجموع اين پرسش و پاسخ
كم يكـي از دو    به مكتب مسلط يا دست) م1992-1907(هارت . اي. ال. طورعمده از زمان اچ به

بـا توجـه بـه    . ل شـده اسـت  زبان تبدي مكتب مسلط در منطق و نظريه حقوقي كشورهاي انگليسي
ي، گاه اين مكتب را فلسـفه حقـوق تحليلـي نيـز     زبان يلتحل يمنطق حقوقنقش فلسفه تحليلي در 
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كه منطـق حقـوقي زبـاني يـا فلسـفه حقـوق        (Bodenheimer, 1956, p1080)اند  خوانده
  .هاي گوناگون دانش حقوق، قابليت بازتوليد دارد تحليلي در شاخه

  تفسير حقوقي در مفهوم عام منطق حقوق زباني و. 3

شـود؟ روشـن    اصولاً چرا در حقوق از مباحث معنايي بحـث مـي  : جاست كه طرح اين پرسش به
بـه   ي،اسـت و آنچـه فـرد را از حـافظ صـرف مـواد قـانون         روش كـار حقـوق   ير،تفس ـاست كـه  

 ،حكـم در مـوارد خـلأ    يـان منظـور ب  بـه  يمنـابع حقـوق   يرقـدرت تفس ـ  كنـد،  يم يلدان تبد حقوق
فهم و تفسير يك متن حقـوقي برپايـه فهـم معنـاي      .و اجمال مقررات است ناسازگاري ،كوتس

شود، ديدگاه تفسـيريِ   اي كه در معناداري پذيرفته مي در واقع، تئوري. گيرد آن متن صورت مي
پـس بـراي تفسـير كارآمـد و درسـت مـتن حقـوقي،        . خواننده متن قانون را تعيين خواهـد كـرد  

تن ضروري است و براي اجراي قانون، بايد تصـور درسـتي از معنـا و تفسـير     دانستن معناي آن م
بر همين اساس، تفسير قاعده حقوقي را، تعيين معناي درسـت و گسـتره آن قاعـده    . قانون داشت

شود تـا معنـاي وراي آن روشـن     قانون، تفسير مي. )208، ص1393كاتوزيان، (اند  تعريف كرده
تفسـير  . از نظر ادبي نيز چنين نگاهي به تفسير درست است). Fallon, 2015, p1237(گردد 

در زبان فارسـي نيـز   ). 401، ص1367طريحي، (در زبان عربي، كشف و اظهار معناي لفظ است 
اند؛ همچون معنـاي كلامـي را بيـان كـردن، آشـكار كـردن        معناي مشابهي براي اين واژه آورده

). 354، ص1389؛ عميــد، 1113، ص1363معــين، (معنــاي ســخن، گــزارش و شــرح دادن معنــا 

اسـت و هنگـامي كـه از تفسـير     » بيان معناي كلام«بنابراين، معناي خلاصه تفسير در هر دو زبان، 
ايـن قاعـده در متـون    . شود، مقصود يافتن معناي مسـتتر در آن كـلام اسـت    متني سخن گفته مي

بـا  . الفاظ قـانون قـرار دارد  تفسير قانون، يعني يافتن معنايي كه در وراي : حقوقي نيز جاري است
هاي مختلـف معنـاداري در    رو، تئوري ازاين. حال، همه مشكل در يافتن همين معنايِ معناست اين

دهـد و تفسـير    اند كه هريك پذيرفته شود، معناي قانون را نيز تغيير مـي  شرق و غرب مطرح شده
  .آورد متفاوتي از آن پديد مي

معنـاي موسـع، مسـاويِ    . رود كار مـي  ي موسع و مضيق بهدر زبان انگليسي، تفسير در دو معنا
گوينـد دانشـمندان بـا بررسـي      اسـاس، مـي   بـراين . پـردازي اسـت   فهميدن، بيان كـردن يـا نظريـه   
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جاي تفسـير   توان به در اين معنا، مي. ميكروسكوپي موجود، در حال تلاش براي تفسير آن هستند
مـورد اسـتفاده اهـالي ادبيـات، حقـوق و الهيـات        اما معناي مضيق تفسـير، . استفاده كرد» بيان«از 

منظـور از  . شود اين افراد درگير منطق و فن استدلالي هستند كه معمولاً تفسيري ناميده مي. است
. تفسير قضات، بيان كردن قانون نيست، بلكه تعيين راهي براي استدلال و فهم قانون انسان اسـت 

آيـد؟ از راه فهـم معنـاي پديـده      دسـت مـي   ـ چگونه بـه اما اين فهم قانون ـ مانند هر پديده ديگر   
)Mamor, 2005, p9(.  

ها و مسائلي را كه امكان  تواند همه فرض گذار نمي قانون. پس هر قانوني نيازمند تفسير است
توانـد مسـائل و    طـور كـه نمـي    بيني و حكم آنها را در قانون تعيين كنـد؛ همـان   وقوع دارد، پيش

مـثلاً قـانون اساسـي،    . درنظر بگيـرد و براسـاس آنهـا قـانون وضـع كنـد      مستحدثات آينده را نيز 
تواند در تصميمات و انتصـابات مقـام مجريـه     بيني نكرده كه رئيس جمهور تا چه اندازه مي پيش

نكته ديگر آن . نظر در حقوق اداري ايران شده است دخالت كند و همين نكته، موجب اختلاف
از نقص و اجمال و پراكنـدگي و ناسـازگاري بـه دور نيسـتند     است كه قوانين موجود نيز اصولاً 

براي نمونه، مجادلاتي كه دربـاره اختيـارات رئـيس جمهـور     ). 214-212، ص1393كاتوزيان، (
در اجراي قانون اساسي رخ داده يا اختلافاتي كه درباره تعريف پايگـاه نظـامي خـارجي مطـرح     

وضع قانون اساسي به آنها توجـه داشـتند،    شده، مواردي هستند كه اگر اعضاي مجلس در زمان
براين، در بسياري از موارد، مفاد قوانين از ايرادهاي  افزون. كردند قطعاً تكليف آنها را روشن مي

قـانون اساسـي وجـود     82براي نمونـه، صـراحتي كـه در اصـل     . اجرايي يا اخلاقي به دور نيستند
  .بندد شناس يا مشاور خارجي ميدارد، عملاً دست كشور را در استخدام هرگونه كار

گيـري   آوردن به ابزار تفسير و موضـع  دان را ملزم به روي  همه اين موارد در كنار هم، حقوق
ناپذير است و موارد بسيار انـدكي را   تفسير در حقوق، امري اجتناب. كند درباره معناي قانون مي

. نيـازي از تفسـير آن شـود    اي روشـن باشـد كـه موجـب بـي      توان يافت كه كـلام، بـه انـدازه    مي

نـص،  . سـخن گفتـه شـده اسـت    » ظـاهر «و » نص«رو، در حقوق اسلامي و دانش اصول، از  ازاين
رود؛ در برابـر   اي روشن است كه احتمال خلاف در آن نمي كلامي است كه معناي آن به اندازه

ال وجـود  اي نيسـت كـه احتم ـ   آن، كلام ظاهر، معنايي روشن دارد؛ ولي ايـن روشـني بـه انـدازه    
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حـال، ايـن نكتـه     بـااين ). 64-62، ص1393مظفر، (سوي گوينده در آن نرود  مقصود ديگري از
بـديهي اسـت ميـدان    . پذيرفته شده هست كه شـمار نصـوص دربرابـر ظـواهر، چشـمگير نيسـت      

  .ظواهر، ميدان تفسير كلام و تلاش براي يافتن معناي قطعي آنان است

حتمي است؛ خواه قانون باشد يا قـرارداد، رأي باشـد يـا     نتيجه آنكه، تفسير متون حقوقي امري
المللـي، بخـش    به همـين دليـل اسـت كـه چگـونگي تفسـير قـرارداد يـا اسـناد بـين          . المللي سند بين

هـاي فنـي    بر جنبه تفسير قانون، افزون. چشمگيري از مباحث حقوق را به خود اختصاص داده است
طورعمــده از  في اســت و روش انجــام آن بــهو بــوي فلســ  معمــول، در عمــل، موضــوعي بــا رنــگ

   ).211، ص1393كاتوزيان، (كند  هاي فلسفي راجع به مباني حقوق و البته منطق حقوق پيروي مي بحث

ارتباط معنا و تفسير حقوقي بيش از همه، مورد قبـول حاميـان منطـق حقـوق زبـاني ـ معنـايي        
هـا، عمومـاً تفسـيري     درنيسـت م هـا يـا پسـت    است؛ وگرنه، تفسير حقوقي از جـنس ماركسيسـت  

بـراي نمونـه، ديـدگاه    . ضدساختار است كه در بسياري از مـوارد، بـا معنـاي مـتن تطـابق نـدارد      
بـا فاصـله گـرفتن از تعـاريف شـكلي و      شناسـي،   كلاسيك ماركسيستي در حقـوق جـزا و جـرم   

فع خـود  داران براي حفظ منا كه سرمايه كند ميماهوي رايج، جرم را فعل يا ترك فعلي تعريف 
امـوري چـون    ،از نظـر آنـان  . انـد  كارگر، آن را خطا و مستوجب مجـازات دانسـته    در برابر طبقه

فراهم نكردن مسكن و محيط كـار مناسـب، نژادپرسـتي، آلـوده كـردن محـيط زيسـت و رفتـار         
دزدي يـا   همچـون  ،انـد تـا جـرايم رايـج افـراد فرودسـت       انگاري بيشتر شايسته جرم ،امپرياليستي

دان ماركسيسـت در برخـورد بـا     بنـابراين، حقـوق  . (Siegel, 2007, p123) حضـرب و جـر  
، تفسيري كاملاً متفـاوت  )تعريف جرم و مجازات(قانون مجازات اسلامي  2قانوني از سنخ ماده 

دهد؛ چراكه اساساً مقولـه   اي كه در باب معنا پذيرفته شود ـ ارائه مي  از معناي قانون ـ با هر نظريه 
به همين ترتيب، مفاهيمي چون دولت و قانون اساسي نيـز  . مورد توجه وي نيست معنا، دغدغه و

هـاي حقـوقي غربـي     در نظام حقوقي ماركسيستي، فهمي متفاوت از معاني مألوف آنهـا در نظـام  
هاي تفسيري غيـر زبـاني ـ معنـايي موضـوع       با اين توضيحات، بايد تأكيد كرد كه ديدگاه. دارند

  .شود، منظور تفسير با نگاه زباني ـ معنايي است مي كه از تفسير سخن گفته مياين نوشتار نبوده، هنگا
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تـرين   نتيجه اين بحث آن است كه متن قانون تقريباً هميشه نيازمند تفسير است و يكي از مهم
دهد، روش تحليل زباني اسـت كـه در    رويكردهايي كه تفسير متن را در اختيار خواننده قرار مي

بنابراين، براي فهم معنا و ارائه تفسير درست از قانون، بايـد بـه   . شود ستفاده ميهاي زباني ا دانش
  .سراغ نظريه معنايي رفت كه طبق مباني اين علوم پذيرفته شده است

  منطق حقوق زباني و هرمنوتيك حقوقي. 4

كم طي دو دهه اخير و در پي ترجمه گسترده به زبان فارسـي در مجـامع    مقوله هرمنوتيك دست
اكنون در كشور ما، مباحث فلسـفي دربـاره تفسـير،    . شدت مورد توجه قرار گرفته است مي بهعل

اي با ريشه يوناني است كه با اشـتقاقات   هرمنوتيك واژه. به مفهوم هرمنوتيك گره خورده است
رفـت، امـا تـا قـرن هفـدهم مـيلادي معنـاي         كـار مـي   بـه » تفسـير «خود در زبان يوناني، به معناي 

هنگامي كه در متون علمـي و فلسـفي از   ). 23، ص1386واعظي، (علمي نداشته است  تخصصيِ
ايـن  . شـود  شود، سه معنـاي عـام، خـاص و اخـص از آن فهميـده مـي       هرمنوتيك سخن گفته مي

هـاي متعـدد و متفـاوت     بنـدي  در متـون علمـي و فلسـفي، تقسـيم    . بندي از نگارندگان بود تقسيم
  .ديگري از هرمنوتيك وجود دارد

معنـاي خـاص ايـن    . مفهوم عام هرمنوتيك، همان معناي لغوي آن، يعني مطلق تفسـير اسـت  
اسـاس، هرمنوتيـك، علـم يـا      بـراين . واژه، معنايي تخصصي در حوزه علوم انساني و فلسفه است

). اول ، جلسـه 1394مجتهد شبستري، (پردازد  اي است كه به مطالعه مقوله فهم و تفسير مي فلسفه

اي از علوم هنجارين بود كـه روش درسـت فهـم متـون ـ از جملـه كتـاب         شاخه هرمنوتيك ابتدا
اندك اندك ايـن شـيوه، از حالـت دسـتوري و     . كرد مقدس و متون حقوقي يا ادبي ـ را بيان مي 

هرمنوتيـك از ديـد   . هنجاري، به حالت توصيفي رسـيد و كوشـيد فراينـد فهـم را توضـيح دهـد      
ــلايرماخر    ــردريش ش ــون ف ــرادي چ ــيله) م1834-1768(اف ــف   وس ــود مؤل ــم مقص ــراي فه   اي ب

هـاي فلسـفيِ افـرادي چـون هـانس گئـورگ گـادامر         حـال، ديـدگاه   رفت؛ بااين متن به شمار مي
. به مقوله فهم و تفسير در قرن بيسـتم، مفهـوم هرمنوتيـك فلسـفي را شـكل داد     ) م1900-2002(

يك ارائـه دادنـد، از   شماري كه هريك تعريف و تلقي خاص خود را از هرمنوت شرح مكاتب بي
ها، سروكار داشتن با متن به منظور شناخت  اين بحث خارج است؛ اما نقطه اشتراك هرمنوتيسين
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. اين شناخت ممكن است به شيوه فلسفي يا علمـي و تجربـي باشـد   . فرايند فهم و تفسير آن است

ل، بايـد دانسـت   هرحـا  بـه . اند اساس، برخي، هرمنوتيك را روش تحقيق علوم انساني دانسته براين
اي و فلسـفه رايـج در آن اسـت و     كه هرمنوتيك در مفهوم خاص خود، محصـول اروپـاي قـاره   

ميان، متفكران آلماني ـ و در درجه بعد ـ فرانسوي، نقش اصلي را در طرح و گسترش اين    دراين
از همــين روســت كــه بــراي نمونــه، ريچــارد پــالمر، هرمنوتيــك را . انــد عهــده داشــته مفهــوم بــه

كنـد   كننده سنت تأمل فلسفي آلماني و اخيراً فرانسـوي دربـاره ماهيـت فهـم تعريـف مـي       ضهعر
با توجه بـه آنكـه اغلـب، فلسـفه تحليلـي بـه عنـوان سـنت فكـري          ). 29-26، ص1386واعظي، (

شود، مباحث اين دو سنت دربـاره معنـا    اي شمرده مي آنگلوساكسوني، قسيم و رقيب فلسفه قاره
هـاي واحـد يـا     اگرچه متفكران ايـن دو گـروه، مسـائل و پرسـش    . اند تفاوتو فهم و تفسير نيز م

  هـاي  هايي يافـت، امـا ايـن امـر تفـاوت      توان شباهت هاي آنان نيز مي نزديكي دارند و ميان پاسخ

  از ديـدگاه برخـي نويسـندگان، سـنت فلسـفه تحليلـي بـه مطالعـه        . كند اين دو گروه را نفي نمي

دهـد   اي، تفسـير را موضـوع پـژوهش خـود قـرار مـي       فلسـفه قـاره  پردازد و سـنت   مقوله معنا مي
)Stokhot, 2000,p.67 .(بـه  . پردازد و ديگري بـه امـر مـؤخر    در واقع، يكي به امر مقدم مي

هـاي   دهـد؛ امـا دانـش    طوركلي مورد پژوهش قرار مـي  همين ترتيب، هرمنوتيك متن را بيشتر به
تن ـ مانند كلمه و جمله ـ را مورد بررسـي قـرار     دهنده م معنايي، همواره معناي واحدهاي تشكيل

هرحال، مباحث هرمنوتيكي نزديكي زيادي بـا كاربردشناسـي زبـان     به. دهند، نه كليت متن را مي
اي كه از ديد برخي پژوهشگران، براساس سنت، كاربردشناسي زبان، چيـزي جـز    گونه دارند؛ به

ن است كه هردو در پي بررسـي مقولـه معنـا    دليل اين امر آ. هرمنوتيك ـ از نظر موضوع ـ نيست  
 ).53، ص1394صفوي، (هستند 

ها و  توضيح آنكه، انديشه. شود اطلاق مي 1اما معناي اخص هرمنوتيك به هرمنوتيك فلسفي
برخـي  . انـد  هاي گوناگون مورد مطالعه و بحث قرار گرفته مكاتب گوناگون هرمنوتيكي از جنبه
ويـژه در هرمنوتيـك سـنتي ـ      برخي رويكردها ـ به . فلسفيمكاتب رويكرد علمي دارند و برخي 

از نظر موضوع فهم و تفسـير نيـز هرمنوتيـك ادبـي،     . جنبه دستوري دارند و برخي جنبه توصيفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Philosophical Hermeneutics  
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هـاي زمـاني و فلسـفي، از هرمنوتيـك      همچنين نظر بـه ويژگـي  . وجود دارد... مذهبي، حقوقي و
تــرين  ميــان، مهـم  امـا درايـن  . ه اســتپيشـامدرن يـا ســنتي، مـدرن و پسـامدرن ســخن گفتـه شـد      

محـور و مفسـرمحور    محـور، مـتن   بندي در مباحث هرمنوتيكي، تقسيم نظريات بـه مؤلـف   تقسيم
  دانـد كـه مـدنظر مؤلـف يـا آفريننـده مـتن        هرمونيك سنتي، معناي هر متن را چيـزي مـي  . است

نحلـه اسـت   پـرداز ايـن    تـرين نظريـه   اكنـون مهـم  ) م1928(آمريكـايي   1اريك هرش. بوده است
 يهـا  مـه يطـور عمـده در ن   مفسرمحور به يها دگاهيتكامل د؛ در مقابل، )50، ص1394صفوي، (

2دگريهامارتين  ريو تحت تأث ستميقرن ب

هـانس   يفلسـف  كي ـهرمنوت ژهي ـو و بـه ) م1889-1976( 
 يعنـوان امـر   بـه  ريمقولـه فهـم و تفس ـ   كـرد، يرو ني ـدر ا. است رفتهيگادامر صورت پذگئورگ 

بـا لحـاظ    ي،فلسف كيهرمنوتكوتاه آنكه، . ردگي يقرار م يموضوع تأملات فلسف ،يوجودشناخت
مفسـر بـا    يهـا  دانسـته  شيمؤلـف و مفسـر، تفـاوت پ ـ    اني ـم يو زمـان  يخيچون بعـد تـار   يمسائل

شـناخت   يدر پ ـ ي،ذهن ـ يدو و تفاوت سـاختارها  نيا انيم يزبان يها مفروضات مؤلف، تفاوت
 برابـر در روانشي ـاسـاس، گـادامر و پ   نيبـرا . دآي ـ يفسـر برم ـ مؤلـف و م  اني ـمقوله فهم و نسبت م

درمقابـل   و ل شـدند ئ ـقصد مؤلف از نوشتن مـتن قا  گرفتن  ه ديبه لزوم ناد ،محور مؤلف يها دهيا
اسـاس، عمـل    نيحكم كردند و بر هم ناكثرت مفسر با ،متن، به تكثر معنا يقول به وحدت معنا

متن، قابل تكرار و امتـداد   نامفسر اندازهطول زمان و به  دانستند كه در ريناپذ انيپا يفهم را عمل
از  ،فهم درسـت  يبه جا ديمتن وجود ندارد و با كيفهم درست از  دگاه،يد نيابراساس . است

مــتن را بــا  ي،فلسـف  كيــهرمنوت ).301-295، ص1386واعظــي، ( ســخن گفـت  »فهـم متفــاوت «
زبـان، تكثـر    يننـدگ يآفر ننـده، ك لي ـمـتن، مفروضـات مفسـر و تأو    يستيهمچون چ ييها پرسش

ايـن ديـدگاه    .كشـد  يبـه چـالش م ـ   ييامعن ـ سـكوت و تـك   ل،يدر تأو تيو عدم قطع ها قتيحق
شناسانة بعد از گـادامر نيـز اثـر گذاشـت و نظريـه       هاي هرمنوتيكيِ روش شناسانه، بر نظريه هستي

تفسـير معنـاي مـتن    فهـم و    قطع ارتباط مؤلف با متن پس از نوشتن آن، به نظريه غالب در عرصه
هـا و   هـا، دانسـته   بر اساس اين نظريه، اين خواننده و مفسر است كه با تكيـه بـر علاقـه   . تبديل شد
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تواند فهمي متفاوت از مقصـود مؤلـف    پردازد و مي هاي ذهني خود، به تفسير متن مي فرض پيش
فلسـفي اسـت   مفهوم اخص از هرمنوتيك، همـين هرمنوتيـك   . يا فهم ديگر خوانندگان اثر بيابد

روشن است كه ايـن ديـدگاه از نظـر خاسـتگاه، روش و ـ در بسـياري از       . كه همواره رايج است
  .هاي زباني در تباين كامل است موارد ـ نتيجه، با دانش

در هر مـتن حقـوقي ممكـن    . نيازي به شرح تأثير هرمنوتيك فلسفي بر فهم متون حقوقي نيست
ه متفـاوت باشـد و مـثلاً مفسـر، قاعـده موجـود در مـاده        است ديدگاه مفسر با ديدگاه پديدآورنـد 

در اين هنگـام اسـت كـه    . قانوني را غيراخلاقي، غيرشرعي، ناعادلانه، غيرعقلاني يا ناكارآمد بداند
شـود و درسـت بـه     راه براي ارائه تفاسير جديد و حتي مخالف ظاهر قانون براي مفسـر همـوار مـي   

اي ـ عمـدتاً    ايـن مكتـب در اروپـاي قـاره    . شده اسـت همين دليل، مكتب هرمنوتيك حقوقي طرح 
آلمان، فرانسه و ايتاليا ـ ازسوي افرادي چون هلموت كويينگ شـكل گرفتـه و بـر آن اسـت تـا بـا        

هـاي آن را   هاي اخلاقي، عقلاني و كارآمد، تفاسيري از قانون ارائه دهد كه نقص استفاده از ملاك
ه ايـن تفاسـير بـا قصـد و هـدف مقـنن سـازگار نباشـد         گفته جبران نمايد؛ اگرچ ـ در معيارهاي پيش

)Botts,1997,p.386 .( هـاي   البته گروهي معتقدند هرمنوتيك حقوقي، مكتبي مستقل بـا آورده
مستقل نيست، بلكه صرفاً ترجماني از مباحث هرمنوتيك فلسفي در حوزه حقوقي است كه مـدعي  

هرحـال،   بـه ). Stelmach, 2006, p203-204(باشد  عدم ثبات و تعين معنا در الفاظ قانون مي
گـذار را   تواند معناي مدنظر قـانون  اند كه مفسر متن حقوقي نمي قائلان به هرمنوتيك حقوقي بر آن

قرائـت ديگـري نيـز از    . دريابد؛ چراكه ذهنيت و موقعيتي متفاوت از ذهنيت و موقعيـت مقـنن دارد  
1رش و اميليـو بتـي  هرمنوتيك حقوقي وجود دارد كه تحت تأثير افرادي چون ه ـ

) م1968- 1890( 

بـديهي اسـت اطـلاق    ). Stelmach, 2006, p203-204(به ثبات و تعين منطقـي عقيـده دارد   
  .در معناي خاص است هرمنوتيكهرمنوتيك بر آثار اين گروه، ناظر بر 

با توجه به انگليسي نبودن زبان بيشتر آثار اين نحلـه و قـوت جريـان فلسـفه حقـوق تحليلـي،       
هاي آمريكا و انگلسـتان ـ    ين مكتب در جريان اصلي فلسفه حقوق معاصر ـ يعني دانشگاه آراي ا

دانـان   هـاي حقـوق    چندان بازتابي نداشته است؛ حتـي اسـتفاده از واژه هرمنوتيـك نيـز در نوشـته     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Emilio Betti 



  

  

  

  ۱۳۹۷ستان تابو  بهار، ۸، پياپي اولم، شماره پنجسال ، منطقيمعارف   

  

»112«  

رونالـد   1تفسـيرگرايي   حـال، مـدعيات ايـن مكتـب، بـا انديشـه       بـااين . زبان اندك است انگليسي
2دوركــين

ــت) م1931-2013(  ــاي چشــمگيري دارد قراب ــه ) Botts,1997,p,392( ه اگرچ
امـا او   (Adams, 2005, p79) دوركين از اطلاق واژه هرمنوتيك بر كارهاي خود بيزار بود

 پيـروي  مربوط به تفسـير  عموميِ قواعد دانست كه از دان را فرايندي تفسيري مي نيز عمل حقوق

 قوانين با مواجهه در از ديد او، قضات. شود نمي محدود گذار قانون مراد كشف به تنها و كند مي

 شخصـي  عقايـد  و آرا بـر  تكيـه  مسـتلزم  ايـن  و دهنـد  ارائـه  را تفسير بهترين بايد پيشين، آراي يا

اي  نتيجه آنكه، او قاضي را داراي اختيار عمـل گسـترده  . با رعايت اصول اخلاقي است خودشان
 به اين شرط كـه در  دانست؛ البته يط زماني و مكاني ميدر آفرينش قواعد حقوقي با توجه به شرا

 قواعـد  و انصـاف  هاي عمومي، همچـون  و سياست اخلاقي جامعه اصيل هاي ارزش خود، تفسير

تـرين   به همين دليل نيـز يكـي از شـاخص    ).Leyh, 1992, p22(كند  رعايت را دموكراتيك
3نـدره مـارمور  پژوهشگران در قيد حيات عرصـه معنـا و تفسـير حقـوقي، يعنـي آ     

اساسـاً تئـوري    
كند كه ايـن   حال، خود مارمور نيز تصريح مي بااين. ناميده است» تئوري هرمنوتيكي«دوركين را 

گيري دوركين از اين مكتب آلماني، بلكه ناشي از نزديكي كار وي بـا نظريـه    نام، نه به دليل وام
  ).Marmor, 2005, p36(هاست  هرمنوتيست

  گيري نتيجه

ها و تخصصي شدن آنها، نياز به وجود طريـق اسـتدلاليِ خـاص هـر علـم يـا        شگسترش دان .1
اي از علوم را پديد آورده است كـه همـين طريـق اسـتدلال متفـاوت علـوم، بـه طـرح          دسته

هاي مضاف يا فن استدلال مضاف در علوم مختلـف انجاميـده اسـت و دانـش      مفهوم منطق
 .حقوق نيز از اين دايره مستثني نيست

دهـي نظـام منطـق حقـوق      هاي زباني، موفـق بـه شـكل    انيِ سرچشمه گرفته از دانشتحليل زب .2
لذا . هاي حقوقي اصالت دارد زباني شده است و از اين نظر، منطق حقوق زباني در استدلال
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توان روش خاصي از استدلال، اسـتنباط، تحليـل و تبيـين دانـش و      منطق حقوق زباني را مي
 .متون حقوقي معرفي كرد

تـرين رويكردهـايي كـه تفسـير      قي تقريباً هميشه نيازمند تفسير است و يكي از مهـم متن حقو .3
هـاي زبـاني    دهد، روش تحليل زباني اسـت كـه در دانـش    متن را در اختيار خواننده قرار مي

بنابراين، براي فهم معنا و ارائه تفسير درست از قانون، بايد به سـراغ نظريـه   . شود استفاده مي
هـاي   بايد توجه داشـت كـه دانـش   . ق مباني اين علوم پذيرفته شده استمعنايي رفت كه طب

 .زباني و معنايي، امري جدا از هرمنوتيك هستند

هـاي حقـوقي، درصـدد     منطق حقوق زباني و معنايي بر اساس تحليل زباني و معنـاييِ گـزاره   .4
هايي است كه در باب شناخت معنا در خصوص معناي متن حقوقي مطـرح   پاسخ به پرسش

كنـد، قـدرت    شوند و آنچه فرد را از حافظ صرف مواد قانوني بـه حقوقـدان تبـديل مـي     يم
ها در موارد خلأ، سـكوت، تعـارض و اجمـال     تفسير و تحليل حقوقي و پاسخ به اين پرسش

قوانين و مقررات است؛ چراكه ارتباط معنا و الفاظ حقـوقي، بـيش از همـه، مـورد پـذيرش      
 .حاميان منطق حقوق زباني است

هاي منطـق   ناپذيرند و عمده نظام از نظر منطق حقوق زباني، حقوق و زبان، دو عرصه جدايي .5
وبيش صبغه زباني دارند؛ لـذا معنـايي كـه از مفـاهيم و متـون حقـوقي برداشـت         حقوقي كم

  .اند هاي متن براي افاده آنها وضع شده شود، همان معنايي است كه واژه مي
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